بررسی تعدادی از خرافات قرآن 


یی مقینه کامس ای زد کی مطای را ار وان مظان را بش ناه دی که 

از نظر قرآن خورشید و ماه در بین طبقات آسمان قرار دارند (نوح/15) و سایر ستارگان» زینت آسمان پائینی 

هستند (صافات/6)؛ پس برای رفتن به ماه باید از تمام ستارگان آسمان عبور نمود. آیا داستان جن, چیزی جز خرافه است؟ 
نی همین دانکان طرافی: حراقات بسیاری را مشاه دموضانم کهپرتاب شهاب سنگ ان موی ال بدای زدخ به جزرها: 
افان من چم فا مار میم وت ی تس در کار سا ای او ایس گرامات اسعر وان 
ستاو ای دای هشن سوساج وی خی رهاط لین راهطا کش و وس »تاکن 
باه وی (ط 6 ک وین تن آن قرای تایه در متجه‌منکه فان تون سی‌کتد که باه یار یکی کقه میک ند این 26) 
و با حرکتش به دور زمین, اللّه را سجده می‌نماید. ستارگان هم اللّه را سجده می‌نمایند» زیرا به دور زمین در حرکتند . اما 
قرآن هرگز نگفته است که زمین . الّه را سجده می‌نماید. زیرا تصور می کند زمین ثابت است. اگر اللّه آسمان را رها نماید؛ بر 
تون سوب یک قاس )نی ابو ان ات سای رها هه تا بر نیم شقت میس از ظ ها اشی(قو 
05یا هر لخه‌بیکی آمسککا ی از اعقاو ون ها یا ۵) جمت فان رو اسان توا بههه چسنه 
بوتکم باه از استتارن وا بل کیره آفرا الا بو (اشسا 90 آیی از استان یه اتیل/2۹] ونر سا دفرتان اس رید 
به تاو ممیترات کفیاران از اقا مارد کیان ان انس موتطافک ا وا برشون ام نی اترتاسه که بر دیدن 
مرجان درست تشکیل می‌گردد. این همان اعتقاد قدماست که بیان می‌شود. مروارید از برخورد قطرات باران» بر دهان صدفها 
شکل می‌گیرد(اين اعتقاد را شایدهنوز بابا بزرگ شما هم داشته باشد) (رحمن/22) و آیات قبل و بعدش.. در ضمن به این 
اه کوب الضرنیم وروت الفرتویا نف ری بو ون ارس زو انم تاد مخراهن: کساتی انامه گ جهن وید کر عود 
و ماه بسیار دورتر از سایر ستارگان هستند ( صافات/6) قرآن می‌گوید که ما آسمان (و نه آسمان های) دنیا را به ستارگان 
زینت دادیم؛ لا یا الستماء ادا بزية اْکواکب (صافات/6) ما آسمان دنیا (متظور قرآن پائینی است ) را با ستارگان تزیین 
کردیم. در اپن آپه گفته شده که ستارگان زینت آسمان هستند و تمام ستارکان: در آسمان دنیا(پائین) قرار دارند. درسوره 
فصلت/12 نیز عینا به اين مسئله اشاره شده: فتضناهی سم وان ی یمن رایع ی ل تاه ارفا یا الستاء 

لت بمصابیح وحفظا لك نیز العزیز الَلیم (فصلت/12) در این هنگام آنها را و اس دو روز آفرید» و 
اقا شتسف ددهر نات مار فرع او اقا زان رانا خراخهاي: (بشارکاواز اقا ری تن 
باشد) زیت بخشيديم و به یله پرتب شهاب سنگها از ستراقسمع شیاطینحفظ کردیم. این است تقدیر ال دنا 1 
توا کیت خلق له سب ماو ث طبافّا (نوح/14) آیا نمی بینید چگونه خداوند هقت آسمان را يكي بالاي ديگري آفریده ؟ 
الق ین و بل الحش سا و او ای دام اس مان انا ما4 ووخکی ‏ خزرشی را جر ۲ قورزانن 
فزاو اه اس گرد که مارا موس انم شاه رف زخزرکنه با ناهن نکن فاوداد 6 تایکی را انعم سییر 
اندکی تامل در این آیات» متوجه می‌شویم که که خورشد و ماه در بین طبقات آسمان هستند. نه در طبقه‌ای از آسمان که 
تسأین ستارگان قرار ذازتة, چین کل سارکان تقیاه در پاکین‌ترین اسمان: فران ذارتد. لا برای رفن به گرم ماه باید ان شام 
ستارگان عبور نمودٍ و همچنین باید از آسمان دنیا گذشت. البته این موضوع از نظر خود قرآن. غیر ممکن ا و ای 
داش موی وا نع ترماکیم انم یفام خ رالات یگمه و کح رسزیی کات راشای نا شمان ای مق وا 
زا تن یکی از ختها کار فا نمسای نود تیوک یه پناشی الم کغرنش فی‌گریق کابیق از اسشخ اسلام‌خالمی ها) 
اراد پوس کی اشوس کر لش مها اسمام رقم اق یش بویله تسیا کی سای اقا 
استراق سمع می‌کرديم و به مردانی از اهل زمین که به ما پتاه می‌بردند. این اطلاعات را منتقل می‌کرديم. آنها با استفاده از 
این اطلاعات غیبی, به گمراه کردن دیگران مشغول بودند. اللّه هم در آنها سرکشی را زیاد کرده بود. تا اینکه یک شب که مانند 
هميشه برای استراق سمع اقدام به سوار شدن بر روی هم نمودیم, همینکه بالا رفتیم» با شهاب سنگهائی مواجه شدیم و دیگر 
اا کر رسوقبة امساو را تا یت ها نش تیم ک رای ومین کی مس ت ریسا شرع تیاه آنراست یا کم 
ضندای قرزن, و اضیتیم که ال یرای ساکنان ومین (حن و افن) خبری در نطر کرفقه که آنبا را مدای تدای لزا بشما مسب 
ایمان آوردیم؛ البته قاسطون ما ایمان نیاوردند. اللّه هم برای آنها جهنم مهیا نموده است. داستان زیبایی بود! در این جا توجه 
شاوا یاه مق نی هن ما فان حلن مورک 


(آیات نخست سوره ی جن): اف آوجي ِّي أنهُ استَمَع تفر من الجن فقالا ِا متا قرنا عَجَبّا (جن/1) بگو به من وحي شده 
است که جمعي از ز «جن» به سخنانم گوش فرا دادهاند. سپس گفتهاند: ما قرآن عجيبي شنیدهایم! يٍَُي ای الرشد اما به 
ون نضرك ری حَدا که به راه راست هدایت میکند, لذا ما به آن ایمان آوردهایم. و هرگز احدي را شريك پروردگارمان قرار 
میمیم) و تقلی چه زب ها شقاً صاجب ود( و ینک لد است.عقم با عطمت پررگار ما و او هرگز براي خود 
میگفتند انا آن آن تفول انس نع اه نبا و اينکه ما کمانمیکردیم که انس و جن هرگز درو پر اه نمیندند 
ون ان رجّال من الانس یعون رجا من الچن دوم رهق و مردانی از آدمیان به مردانی از جن پناه مىبردند و بر 
فیگنی آوبا مىافزودند ون نوا مظنم آن آن ی ال آَحَدا و اینکه آنها کات کته هنانگزه که ما کیان گرد 
که خد اون هرگز کسی,را (به تبوت) میفورق قتی کنق وتا ستتا اس فوجدتاها مت حَوَسَا شییدا وَشها و ما آسمان را مس 
نمودیم و آن را پر از نگهبانان توانا و تیرهائی از شهاب سنگ یافتیم وا کتا ند منها ماد للسمع فمن یستمع الان یجد له 
شهابا رَد و همانا ما می نشستیم که در مکانی که جایگاه نشستن بود و گوش (به حرفهای داخل آسما ن) میدادیم اما 
اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند شهاب سنگي را در کمین خود مییابد وَأنا لا تدري آشر رید من في الارض آَم ۳ 
بهم رب دا و ما سس | برا ی کسانی که در زمینند بدی خواسته شده با پروردگارشان برایشان هدایتخواسته است 
وتا متا الصالِخون وتا دون لك کت طرایق قددا وا ز میان ما برخی درستکارند و برخی غیر آن و ما فرقههایی گوناگونيم 01 
۳۹۳ نی نز اه في از ون نغجزه فرب و 
شنیدیم 2 ۱۳ از کی[ و رتخقی دنم نون 7 اون میت 
القاسطون فمّن سم فيك تحرو زشدا وا ز میان ما برخی فرمانبردار و برخی از ما منحرفند پس کسانی که به فرمانند آنان 
در جستجوی راه درستند وم ون فگاو بح 9۰۰90۰۰ 

می‌کردند چه خرافه ای بالاتر از این داستان؛ یچ ور وهی تفارش قرب و 

تا ی الستماء التبا پزیة الاب (صافات/7) ما آسمان دنا پا ستارگان زیفت دایم تجفط من ۷ 
[سرار لا علی کوش نتاد 9 از هر طرف به سویشان (ب شهاب. سنگ) برتاب میشود نخوز ٍَعاب واصب 

کی کین خی برباید (اطلاعاتی بد بدست آورد ار کند) که د در این حور کانبات کیت خفن توش پرتاب 

میگردد | 

نا ای خر عیشت هشن ات شیان منک وا مضه وه جن ها یکت میات در موی نی رنه تاو 
ری حالب اوه که توت خایی برکیرنس که این اعقاند کرافی را سر مان مار مار مرک ی عاشویت بیدا 
شرح داده بودند! باورش سخت است ولی واقعیت دارد در کتاب کویر دکتر علی شریعتی به این موضوع اشاره شده و همچنین 
کویر نشینان به این خرافه کاملا معتقد بوده اند دلیل اعتقد راسخ آن ها مشهده کردن این مطلب با چشم خودشان بوده چونکه 
بای گس عناق انس کاب بتک ها کا یاه فان یت اف بسا مها مق انش شاب کی که موی که 
کنیا ال کی سر وی کانش و این مق کروی کیک چم فک را شم زا ما که که بت مر با قمدن سر مرشتتان 
یس/37و 8 به روشني به این امر اشاره شده 

والششل تَجْرٍي تفر ها لك تَقیی اریز الْلیم و خورشید که پیوسته به سوي قرارگاهش در حرکت است. این نقدیر الله 
قادر و دانا است والْقَمَر قدرَاه متازل حَتّی غاد العْرَجُون لیم وبرا ی ماه منزل‌هایی معین کردهایم تا چون شاخك خشك 
قوسی شکل خوشه خرما برگردد 

/قرآن تصور میکرد که خودٍ ماه باریک می‌گردد) قران در ادامه خورشید را مانند ما تصور می‌نماید که در فلک(فضای مدور) 
در حال گردش است: 


لا الشمل ينبفي لها آن ثذرك اقب ولا الیل سایق الا ول في فك يَسْبَحُونْ (یس/40) نه خورشید را سزد که به ماه رسد 
و نه شب بر روز پیشی جوید و هر کدام در سپهری شناورند. 

پس ازبحث چگونگی پید ایش شب و روز , بیان شده که خورشید جهت رسیدن به محل استقرارش یا محل سجده کردنش یا 
طبق قول بعضی ها دائما در حرکت است , نا اینکه قیامت برسد و در آن هنگام است که استقرار می یابد در حرکت است؛ 
دلیلش را نیز در زمر/5 باید جستجو کرد: 

«حلق السماوات والرّض بالق یور الیل علّی هار ویکوز لا عّی ال سح الششن وال کل يَجرٍي اج سَُمّی 

آلا هو لیر لعف آسمانها و زمین را به حق آفرید» شب را بر روز میپیچد» و روز را تن نوی وگو ردانتی و ماوابا دسر 
فرمان خویش قرار داد. هر کدام تا اجل مسمی (مدتی معین) به حرکت خود ادامه میدهند» آگاه باشید او قادر بخشنده است . 
و را مس و ۲۳ 

را ی که ی 2 7 بان میم در نام کارها را ٍِ_ِ_ 
میکند آیات را تشریح مینماید تا به لقاي پروردگارتان یقین پیدا نمائید. 

اگر بپذیریم که ماه دارای مسیر دایره‌ای (فلکی ) شکلی است که به دور زمین می‌گردد, پس خورشید نیز باید مانند ماه دارای 
همین مسیر باشد. له ستارگان را برای این خلق کرده تا ما در تاریکی( ن شب) خشکی و دریا, راهمان را گم نکنیم: 

وق ال حمل کر انتمیم توا بها في لمات الب والبِحرٍ قد فصلتا الایات وم یعون |انام/97) آففتگ کسی گا 
ستارگان را برای شما قرار داده تا به وسیله آنها در تاریکیهای خشکی و دریا را به يقین ما دلایل را برای گروهی که مىدانند به 
روشنی بیان کردهایم 

همه‌ی ستارگان مشغول سجده کردن اللّه هستند: 

م تزآَنْ ال بسن له من في الستماوات ومن في الارْض والششن ور الم والجیال وال والدواب وی من لاس 
وک حق یه داب من یهن له فما له من مکرم ان له یَعَل ما یشَاءٌ حج/18 آیا نديدي که سجده میکنند براي الله تمام 
كساني که در آسمانها و زمین هستند و همچنین خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان, و بسياري از 
مردم؛ اما بسياري ابا دارند و فرمان عذاب در باره آنها حتمي است؛ و هر كسي را الّه خوار کند كسي او را گرامي نخواهد 
داشت. خداوند هر کار را ی بخواهد انجام میدهد! 

سجده‌ی ماه. خورشید و ستارگان» هنگامی است که در مسیر گردششان بدور زمین. به پائین ترین جانّی که خورشید در 
هنگام گرش بدور زمین, به آن نقطه می‌رسد و زمین بر روی آن قرار دارد می‌رسند.قرآن با اصرار اعتقاد دارد زمین بر روی 
پدیده‌ای موهوم به نام ثری قرار دارد. البته شاید خیلی‌ها ندانند که ثری کجاست. قرآن در طه/6 دقیقا به این نقطه اشاره کرده 
است: 

له ما في السمَاوات وَمَا في الاوض ومّا تما وَمّا تحت الْرّی برای اوست (اله) آنچه را که در آسمانها و زمین و آنچه که بین 
این دو است و آنچه که پائین ثری است. 

اما هرکز قرا ن نگفته که زمپن برای اللّه سجده میکند, زیرا زمین را ثابت مي‌داند: 

له سح هقی الستاوانه والارض طوْعٌا وکرها وطلالهم بالفتو وا لاصال رعد/5 همه آنها که در آسمانها و زمن هستند از 
رف اظاعت‌یا اگراهن هعختن سایههای آنبا < هر صیح و عصر - براي خدا سجده مي کنند. اگر اللّه آسمان را رها کند , 
روی زمین می افتد! ۱ 
باور ن: الم رن ال سر کم ما هي الازض وال تج في ابر روشك الستتاء آن قع علی الارزض 1 باِذیه ناه ۸ 
بالّاس َروُوف رجيمْ حج/65 آیا نديدي که اللّه آنچه در زمین است مسخر شما کرد؟ و كشتي ها به فرمان او بر دریا حرکت 
میکنند و آسمان را نگه میدارد تا بر زمین. فرو نیفتند مگر به اذن او الّه نسبت به مردم رحیم و مهربان است | ن الله بسك 
اسماوات وا ری ان 9 اکن و[ ِن أسْسکهُمَا من آَحدٍ من بَعْده اه کَانَ حلیمّا غُفورا فاطر/41 همانا اللّه است که گرفته 
است آسمانها را که بر روی زمین نیفتد و اگر افتادند, کیست غیر از خدا این دو را یگیرد اوست آمرزنده ی بردبار؟ 

آسمان طبق قرآن. دارای جرمی است که هر آنگاه ممکن است نکه‌ای از آن به زمین بیفتد خرافه بیشتر از این؟ حالا چرا قرآن 
این قضه را مطرح می کند جوابش را بخوانید: زمانیکه پیامبر اسلام» شروع به دعوت مردم به اسلام نمود؛ دگراندیشان 


( کار انم گت کهاگر شیما اس میگ از اناحفناه تا کگزای اد شمان اکن او اي من ایا کف که 
اگر من اين کار را انجام دهم, شما هنگامیکه اين تکه از آسمان را مشاهده نمودید, خواهی گفت که ابری است متراکم: 
وان روا کسْفا من السمّاء ساقطا یلوا سَحَابٌ مرحم و اگر ببینند که تکه ای از آسما در حال سقوط است مىگویند ابری 
راک استخ 

| خب حالا با هم خرافه بعدی را بررسی می کنیم: ابتدا آسمانها به زمین چسبیده بودند! از نظر قرآن, ابتدا زمین را آفریده 
شد و سپس اللّه بر روی زمین قرار گرفت و آسمان را خلق نمود, در این هنگام بود که این دو به هم چسبیده بودند, سپس آنرا 
سایق سای تسین تانمات 0 تال وان تاک نشف کف ای تناها زرتمسکفا رسفا اکن 
موضوع را قرآن اشکار در انبیاء/30 می‌گوید: 

اوتن لین کفقوا ان اسماراس وا وشن کاکا وف ما شا تحهاطا من لاد کل شوم ی اقلا تن ابا کار 

ندیدند (نمیدانند) که آسمان و زمین(نه زمین ها) (در ابتدا) به هم چسبیده بودند, پس ما آنها را از هم جدا کردیم و هر چیز 
زندهای را از آب پدید آوردیم آیا ایمان نساورند 

| این اين آیه» نشان می‌دهد که همگان چنین تصوری از آسمان را داشتند » زیرا قرآن این را علم می‌نامد. در آن زمان طبق 
بعضی از اسطوره‌های یونانی , گمان می‌کردند که آسمان و زمین در ابتدا به هم چسبیده بودند و سپس یکی از اله های آنها, 
آن دو را از هم جدا کرد. ابر از دریای آسمان (معصرات) می‌روید این هم یکی دیگر از خرافات اسلامی. التّه آب باران را 
مسقیما از دریای آسمان (معصرات ) نازل می‌کند: 

وتا من الفصرات ماء کجَاجٌا (عم/14) اگر قرآن را بخوانیم متوجه خواهیم شد که در دنیا دو دریا وجود دارد , یکی دریای 
زمینی و دیگری دریای آسمان , دریای زمینی برای صید و کشتیرانی است و دریای آسمان برا ی بارش اراق اوه وه 
است: هیچنین یکی از اين دریاها شیرین و یکی دیگر شور می‌باشد: وَموّ اي مُرجَ البِحرَین هذا عَذبٌ فراث وما ملع اج 
وَجْْل تما رخا وَججْرّا مُحْجُوّ فرقان/53 اوست کسی که دو دریا را به سوی هم روان کرد این یکی شیرین [و] گوارا 
(دریای آسمان که آب باران از اوست ) و آن یکی شور [و] (دریای زمینی ) است و میان آن دو مانع و حریمی استوار قرار 

داد 

بر طبق همین آیه. الّه معتقد است آب باران از دریای آسمان سرازیر می‌گردد منشا این داستان را به راحت می توانید در 
اساطیر یونانی قبل از اسلام و داستان های فارسی بعد ار اسلام بیابید. با توجه به اینکه وصف هر یک ار دو دریا را بیان 
می‌کند؛ کاملا آشکار است که منظور چیست و لزومی به شرحی اضافه را در اینجا نمی‌بینم.خرافه بعدی : اللّه ابر را به عنوان 
روئیدنی آسمان معرفی میکند, در نمل /25 گفته شده که اللّه هم از زمین میرویاند (گیاهان) و هم از آسمان می 

رویاند(ابر) .برای جلوگیری از سفسطه اسلام گرایان بیشتر توضیح می دهم: در قرآن هر جا که از کلمه‌ی نزول استفاده 
شوه تازل قبوت انسیا از سوی خی( باشش مراید. هانگ مستقیما از طرق له کول یاف عبا رهش 
نور(نساء/174) , من و سلوی (اعراف/160)(غذانی مخصوص برای بنی اسرائیل), کتاب (مانده/145)(قرآن) , ترازو (حدید/ 
ها آهن(حدید/25, لباس (اعراف/26) و باران (فرقان/48). در قرآن آمده است که ما آب را از معصرات نازل می‌کنیم: 
قافن اتسوا هاء تساحا (/12) اکز کسی احفاد داخظه باه که ال مر کبالماو انتها را ازانسان تال کریه کافا: 
است. خواه آهن باشد يا قرآن لباس. ترازو و باران, هیچ تفاوتی در کیفیت پیدایش آنها نیست. 9 3« طوفان نوح نیز به 
ی و سوت باز کردیم و آب با شدت تمام بر زمین ریخت 

فقتحنا بواب السما ء بماء منهمر (قمر/11) آنگاه درهای آسمان را به آبی سیاقسا گشودیم. 

اگر از دید قرآن, باران ناشی از تبخیر دریاهاست ت؛ در آن صورت در جریان طوفان نوح امکان نداشت که کل گیتی را آب فرا 
گیرد و هیچ خشکی بر جای نماند دوستان گرامی دقت کنید که در قرن بسیت و یکم هنوز محققان هیچ نشانه ای از داستان 
نوح نیافته اند مگر امکان دارد کل زمین را آب بگیرد و هیچ لایه ای يا اثری از نابودی جنگل ها یا برخی از گونه ها که به قطع 
در ناحیه جغرافیایی نوح زندگی نمی کردند نباشد داستان نوح بسیار خنده دار است من دلیلی نمی بینم که بخواهم شرح 
بدهم که چه قدر بی دلیل است. خرافه‌ای دیگر در مورد چگونگی پیدایش مروارید در قدیم گمان می‌کردند که هرگاه باران 
می‌بارد صدفها از درون دریا بیرون می‌آیند و دهنشان را باز می‌کنند تا قطره‌ی باران. در دهانشان بیفتد و هر صدفی که 
قطره‌ای باران در دهنش افتاد؛ درون او مروارید تشکیل می‌گردد اين یکی هم بسیار شهرت دارد و آثارش هنوز در شعر 
معاصر دیده می شود البته به عنوان یک اعتقاد دیرینه. قرآن خیلی جدی به همین نکته اشاره می‌کند: 


هك البْحْرَیْن یلق یلتقیان (رحمن/19) دو دریا روان کیدٍ که با موز برخورد کنند بُینَُمَا بر ّ بیان (رحمن/20) میان آن دو 
و سای مت که هه تجاز نکن فباي الا2 زیکفا تکنبان (رممن/21اپس کدام یک از تعستهای پروردکارتان وا منگزید 
بخ متا الوا وا یمان (رحمن/22) از (برخورد) این دی درپاست که حروارید و موجان پنید میاید (رحمن )22 
استدلال مدعیان روشنفکری دینی اما عده‌ای در بیان کروی بودن زمین. استدال‌هانی می‌آورند که نه پیامبر اسلام؛ چنین 
۰ انگار اینان از آنها در این زمینه داناترند یمن می فرمایند پیامبر از گالیله هم توسوتر 
ه. یکی از اين استدال های روشنفکران! دینی رب الشرقین و رب الفربین است؛ تصوری که ما از شرق داریم. با تصور 
9 کاملا متفاوت است. کلمه‌ی شرق در قرآن یک بار بصورت فعل در زمر/69 آمده: (و اشرقت الارض بنور ربها و وضع 
۰ ور بیان آغاز روز قیامت است, پس از تاریکی مطلقی که جهان را فرا می‌گیرد. قرآن می‌گوید که زمین با نور 
پروردگارش, آغاز به نورانی شدن نمود. همانگونه که مشاهده می‌کنیم؛ شرق به معنای آغاز به روشن شدن است. شرق با 
مشرق اگرچه اکنون به نظر ما دارای یک معنا هستند؛ اما در عربی» هرکدام دارای معنای خاصی می‌باشند. در قرآن کلمه‌ی 
شرق و مشتقات آن 16 بار آمده, شرق معادل جهت و مشرق (محل آغاز روشن شدن) اسم مکان است و اشاره به نقطه ی 
خاصی دارد . با ملاحظه‌ی مکان طلوع خورشید که در هیچ دو روز متوالی از یک نقطه طلوع نمی‌کند اگر هر روز برای نماز 
صبح بیدار می شوید خودتان می توانید اين را بررسی کنید,وقتی خورشید هر روز از نقطه متفاوتی طلوع کند مشرق های 
زیادی در ذهن تجلی می‌شود که قرآن از آنها به عنوان مشارق یاد می‌کند. اما در قدیم, آخرین نقطه‌ای که خورشید به سمت 
شمال می‌رود و از آنجا طلوع می‌کند را مشرق تابستان و آخرین نقطه‌ای که خورشید به سمت جنوب می‌رود و از آنجا طلوع 
می‌کند را مشرق زمستان می‌نامیدند. آنها معتقد بودند که دو مشرق وجود دارد: یکی مشرق تابستان و دیگری مشرق 
زمستان. الّه خود را رب این دو مشرق می‌نامد, در جاهای دیگر, خود را رب مشرق هائی که مابین اين دو است نامیده. همین 
دلیل عینا برای مفربین و مغارب نیز صادق است. اما اکنون عده‌ای برای این که بتوانند خودشان را گول بزنند و به عقاید 
پوسیده 1400 سال پیش پایوند بمانند و همچنین از راه در خرافه نگه داشتن مردم ساده دل قدرتی به هم بزنند(که در قالب 
.| به همه چیز رسیدندثروت های مملکت را به تارج برده و می برند هزاران جوان بی گناه این مرز و بوم را به دست طناب 
اعدام سپردند و می دهند) , فهمی را از این آیات ارائه می‌دهند که نه پیامبر و نه ائمه و نه هیچ یک از علماء قدیمی آنرا 
نفهمیدند, اینان در بیان توجیه خویش , خود را از پیامبر اسلام. داناتر و او را حتی از گالیله ترسوتر می‌دانند. اگر مفهوم این 
آیات چنین بود؛ چرا پیامبر اسلام جهان را با سکوت خویش, اینقدر از قافله‌ی علم عقب انداخت؟ البته دلایل دیگری نیز 
می‌آورند, اما روی منطق یاد شده‌ی بالا زیاد مانور می‌دهند و آنرا محکمترین دلیل می‌دانند. 
خویتان قضاوت نمائید. 
با تشکردوستانه از وبلاگ عزیز اسلام شاسی که من این مطلب را از آنجا پیدا کردم و گسترش دادم 


